
دوشنبه 17بهمن 221401
23 شماره  8708 دوشنبه 17بهمن 1401

 شماره  8708

انحطاطوقایع نگاری

مفتون دختران موطلایی
»اوریانا فالاچی«، خبرنگار معروف ایتالیایی در کتاب »مصاحبه 
با تاریخ«: »اگر شاهی وجود داشته  باشد که از او همیشه در رابطه 

با زنان صحبت شده، شخص محمدرضا پهلوی بوده  است.«

در کتاب سقوط به نقل از اسدالله علم آمده: یک روز با شاه درباره 
دوستان مؤنث، گپ می زدند. شاه از پیرشدن معشوقه ها صحبت 
می کرد و افزود: »با وجود همه اینها اگر این ســرگرمی ها را هم 

نداشتیم به کلی داغان می شدیم.«
ملکه مادر )مادر محمدرضا شاه(: »محمدرضا در برابر دختران 
موطلایی تســلیم محض بود. یک بار که در جوانی با هواپیمای 
آلمانی مسافرت می کرد عاشق مهمانداران موطلایی هواپیمایی 
لوفت هانزا شده بود... همین مســئله مدت ها موجب بدبختی 
محمدرضا شــده بود و پول های زیادی را صــرف مهمانداران 
لوفت هانزا می کرد و یک قسمت از دربار مسئول دعوت و پذیرایی 

از مهمانداران بود.«

 
افشاگری مطبوعات غربی  

شاه وقتی برای اولین بار به انگلیس رفت، در سال 1327، با چند 
ستاره مشهور سینما ارتباط داشت که معروف ترین آنها، »ریتا 
هیورث« بود. این ارتباط، البته مورد توجه رسانه های اروپایی 
قرار گرفت و انتشار آن مایه آبروریزی شد. بعضی وقت ها، زنان 
اروپایی مورد توجه شاه که به تهران مسافرت و با او ملاقات کرده 
بودند، باعث آبروریزی در جراید خارجی می شدند. مثلا در سال 
1328، زمانی که شــاه از فوزیه طلاق گرفته بود، »فرانچسکا 
اسکافا«، یک آرتیســت دورگه که از طرف مادر شیلیایی بود، 
مورد توجه محمدرضا پهلوی قرار گرفت و او را به ایران دعوت 
کردند. اسکافا در هتل آبعلی ساکن شــد و با شاه ملاقات های 
متعددی داشت. او پس از بازگشــت به اروپا، با جراید مصاحبه 
کرد و مدعی شد که قرار بود ملکه ایران شــود و با محمدرضا 
پهلوی ازدواج کند! انتشــار این خبر، در ســطح وسیع، باعث 
یک آبروریزی بین المللی شد و شاه را به فاصله یک سال بعد از 
ماجرای »ریتا هیورث«، به سوژه مجلات زرد اروپایی و آمریکایی 
تبدیل کرد.  فریدون هویدا در کتاب »سقوط شاه« درباره یکی 
از سفرهای شاه به پاریس می نویسد: »شاه یکی، دو روز عصرها 
که وقت آزاد داشت به چند کاباره شــبانه سر زد و مدتی را در 
مصاحبت دختران معرفی شده از سوی دوستان خود گذراند که 
به آنها هدایایی گرانقیمت نیز داد. چند ماه بعد در یک مجلس 
مهمانی به یکی از همان دخترهایی که مدتی را با شاه سرکرده 
بود برخوردم و او با افتخار فراوان انگشــتر الماسی را که از شاه 

هدیه گرفته بود به من نشان داد.«

مشتری پروپا قرص خانه فساد 
پاریس

ویلیام استادیم، نویســنده زندگینامه منتشر نشــده از مادام 
کلود )مدیر معروف ترین خانه فســاد پاریس(: مشتریان مادام 
کلود در بین ســال های 1960تا 1970میلادی شخصیت های 
سرشناسی چون معمر قذافی )دیکتاتور ســابق لیبی(، موشه 
دایان )وزیر جنگ وقــت رژیم صهیونیســتی(، مارلون براندو 
)سوپراســتار هالیوودی( و نیمی از کابینه دولت فرانسه بودند! 
البته مارک شاگال )نقاش معروف(، جیانی آگنلی )رئیس شرکت 
خودروســازی فیات(، جان اف کندی )رئیس جمهور ســابق 
آمریکا( و شــاه ایران رفت وآمدهای محرمانه به مراتب بیشتری 
داشــتند.  روزنامه »دیلی میل«: مادام کلود به تجارت دختران 
جوان افتخار می کرد و همواره تأکید داشــت کــه از واژه هایی 
چون »روسپی« و »مشــتری« برای دخترانش استفاده نشود. 
وی همچنین از محمدرضا شاه پهلوی به عنوان دوست نزدیک و 
عضوی از خانواده شان یاد می کرد.  اسدالله علم در خاطرات خود 
در جلد ششم کتاب »گفت وگوی من با شاه«: از وظایفم در مقام 
وزیر دربار ایران )به مدت 11سال( فراهم کردن مقدمات گردش 
روزانه شاه و به عبارتی بهتر شکار کردن دختران ایرانی و فرنگی 

برای بهره جویی جنسی شاه از آنان بوده است.

خواهران قاچاقچی
»فرح که بیشتر از من به مســائل محرمانه واقف بود می گفت 
این دو خواهر ]شمس و اشرف[ در برابر دریافت پول های کلان 
اجازه می دهند صادرکنندگان حتی اشــیاي عتیقه و غیرقابل 
ارزشگذاری و میراث فرهنگی و ملی کشور را در بسته بندی های 
منقوش به مهر دربار شاهنشاهی بدون هیچ گونه وارسی به خارج 

بفرستند.«
»فریده دیبا«، کتاب »دخترم فرح«

 یک خاندان 
سراپا عیاش

مراکز  فساد و فحشا
 با صرف بودجه های کلان در دوره پهلوی عموما و عامدا 

با هدف کشاندن جامعه به انحطاط اخلاقی گسترش می یافت

 پذیرایی از پادشاه عمان با دختران ایرانی
اسدالله علم وزیر دربار و نخســت وزیر شاه در خاطراتش نوشته 
است: زمانی که سلطان قابوس، پادشاه عمان به ایران آمد و رفت، 
شاه از من پرسید:در این دو شب چه کرد؟ عرض کردم:هر شبی 
چند خانم در اختیارش بــود! فرمودند:تازه داماد احیانا ناخوش 
نشود! گفتم:خیر، دخترهای ایرانی تمیز بودند و او هم دوست شان 

داشت. )یادداشت های علم/ جلد ششم. صفحه 169و 170(

تشبیه عجیب وزیر به یک زن
هنگامی که رئیس الوزرا می خواست از شاه برای یکی از وزرای 
مغضوب وساطت بکند رضاشاه رو به او کرده گفت: هیچ تا کنون 
خانم بازی کرده اید!!رئیس الوزرا ســرش را از روی شرم پایین 
انداخته ســکوت کرد، شــاه گفت: من کرده ام، وقتی که کارم 
تمام شــد صبح حق الزحمه او را داده روانه اش کرده ام، حکایت 
این شخص هم همین است دیگر با او کاری ندارم، زیرا سیاست 
عاطفه بردار نیســت! )مجله خواندنی ها /شماره39سال پنجم 

شنبه 29اردیبهشت ماه 1324/صفحه12(

خوشگذرانی های میلیون دلاری

علی شهبازی آخرین محافظ شــاه در مورد تفریحات خانواده 
پهلوی و ریخت و پاش های آنها در خاطراتش نوشــته:»در آن 
زمان که در جزیره کیش میلیون ها دلار خرج می شد که محل 
تفریح درباریان و اطرافیان آنها بشود و بعد از رونق گرفتن کیش 
یک هواپیمای کنکورد از فرانسه چند نفر خانم برای خوشگذرانی 
رضا پهلوی و همکلاســی هایش می آورد و بعد خالی به فرانسه 
برمی گشت، مردم ایران اکثرا محتاج یک شعله برق و یا اندکی آب 
تصفیه شده بودند.« )کتاب محافظ شاه، علی شهبازی)محافظ 

شخصی شاه تا لحظه مرگ(، ص289(

عشرتکده در کیش
علی دشتی)ســفیر و نماینده مجلس در زمان پهلوی( نوشته 
اســت:»آیا هیچ پادشــاه عاقل و مدبری چنیــن می کند که 
برای گذراندن ده- دوازده روز در ســال، هزارها میلیون تومان 
خرج آبادی کیش کند، برای خود و کســانش قصرها بســازد، 
مهمانخانه ها و عشــرتکده ها ترتیب دهد و ازپاریس فاحشه و 
اغذیه وارد کند؟همین مبلغی که خرج جزیره کیش شده است، 
اگر ســرمایه گذاری می شــد تا مملکت از ورود گندم، گوشت، 
پنیر، تخم مرغ، مرغ و امثال آن بی نیاز گردد و اگر مصرف تامین 
مسکن، رفاه و آسایش طبقه کم درآمد، به ویژه ساکنان جنوب 
تهران و منظره شرم آور زاغه های سیاه و تاریک می شد پایه های 
سلطنت و شالوده حکومت به این سهولت متزلزل نمی گردید. « 

)کتاب عوامل سقوط محمدرضا پهلوی نوشته علی دشتی(

مهمانی پادشاه مراکش به خرج ایران
اســدالله علم، وزیر دربار شــاه درباره مهمانی متفاوتی که شاه 
ایران برای پادشاه مراکش برپا کرده بود، نوشته است:» پادشاه 
مراکش)سلطان حســن(، وارد شــد با 18۵ نفر همراهان و 2 
ســاعت تأخیر، برای اینکه در آنکارا دیر از خواب برخاسته بود! 
نمی دانم جوان به این صورت چطور می تواند در دنیای عرب با 
ناصر)رئیس جمهور مصر(حرام زاده مقابله بکند؟ خلاصه ساعت 
4 ناهار خوردیم...ضمنا به عرض شاه رساندم مراکشی ها جز زن 
به فکر چیز دیگر نیستند. حالا ما 24 ساعت فکر می کنیم چطور 
آنها را راضی کنیم. خیلی خندیدند...شــام هم سلطان حسن 
مهمانی به افتخار شاهنشاه ترتیب داده بود، البته به خرج ما، ولی 

خوب بود!)کتاب یادداشت های علم/جلد هفتم/ صفحه 268(

صحنه تجاوز در تئاتر و خنده شاه
سر آنتونی پارســونز، ســفیر انگلیس در ایران، در خاطراتش 
نوشته است: بعد از برگزاری جشــن هنر شیراز و نمایش کامل 
یک صحنه تجاوز در تئاتر خیابانی آن به شاه گفتم: اگر چنین 
نمایشی به طور مثال در شهر وینچســتر انگلیس اجرا می شد 
کارگردان و هنرپیشگان آن جان ســالم به در نمی بردند! شاه 
مدتی خندید و چیزی نگفت. )کتاب غرور و سقوط/ نوشته سر 
آنتونی پارسونز)سفیر انگلیس در ایران(/ ترجمه دکتر منوچهر 

راستین/ صفحه91( 

اعتراض باهاما به بی بند و باری خانواده 
پهلوی

بی بندوباری های خانواده پهلوی آنچنان زیاد و خارج از حد بوده 
است که حتی دولت باهاما هم که به شاه و خانواده او پناهندگی 
داده بود، به آن اعتراض می کند، به طوری که علی شهبازی محافظ 
شاه در صفحه 277کتاب خاطراتش نوشته است: »دولت باهاما 
به خاطر بی بندوباری فرح و اطرافیانش به صورت رســمی اعلام 
می کنه خانواده شاه چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی برای 
ملت و مملکت باهاما زیان آور هستن.« )کتاب محافظ شاه/نوشته 

علی شهبازی )محافظ شاه تا لحظه مرگ(/صفحه277(

شاه در زیرزمینی در نیویورک
در سال 1347شمســی)1964میلادی(یک مجله آمریکایی 
عکسی از راهروهای زیرزمینی نیویورک منتشر کرد که در آنجا 
رجال با یکدیگر رابطه جنسی داشــتند و در میان این رجال، 
عکس شــاه ایران نیز وجود داشــت. این تصویر در بهمن ماه 
1347در مجله امید ایران نیز به چاپ رسید که واکنش شدید 

ساواک را به همراه داشت. 

منبع : کتاب مفاسد خاندان پهلوی جلد اول، فصل مفاسد 
مالی، بخش زمین خواری، نوشته دکتر شهلا بختیاری(

خانه های فساد و گسترش روسپیگری
اما موضوع مهم تر این است که خود حکومت با تخصیص بودجه به شکل مستقیم و غیرمستقیم به این ناهنجاری ها دامن می زد، 
به شکلی که مراکز و محله های بدنام و فاحشه خانه ها تبدیل به یک معضل اجتماعی شده بود و به شکل قارچ گونه در سطح شهر 
پراکنده شده بود و کم کم این مراکز به عنوان پایگاه های جنایت، فساد، قتل و اعتیاد درآمده بودند. در سال های آخر سلطنت 
شاه، به لحاظ آشفتگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز فساد مالی، فحشا به صورت یک بحران اجتماعی درآمده بود. 
محله های بدنام و فحشاخانه ها بسیار زیادشده و تنظیم روابط اجتماعی براساس آنها انجام می شد، روزبه روز بر تعداد فواحش و 
مراکز فحشا افزوده می شد و آمار غیررسمی حکایت از ۵0هزار فاحشه در ایران داشت، محله های بدنام در تهران و شهرستان ها 
به صورت پایگاه بزرگ جنایت، فســاد، قتل و اعتیاد درآمده بود و علاوه بر حاشیه خیابان ها که لانه فساد بود، در زندان ها نیز 

فساد و فحشا بیداد می کرد.

دیسکو، کازینو و رواج قماربازی
وجود دیسکوهای ارزان قیمت در نقاط مختلف شهر سبب شده بود که جوانان بسیاری در سطوح مالی مختلف وقت زیادی از 
روز و شب خود را در آن سپری کنند. راه اندازی این مراکز به طور رسمی به عنوان مراکز تفریحی گاه با بودجه فرهنگی و سرمایه 
دربار پهلوی دقیقا محرک بیشتر فساد در جامعه جوان کشور بود. از سوی دیگر کازینوها و قمارخانه های بزرگ معضلی بودند که 
در سطح کشور از کنار دریای خزر تا جزیره کیش گسترده شده بود و در اقسام کوچک و بزرگ در شهرها پراکنده و گردش های 
مالی آن کاملا پیچیده و نامعلوم بود. این پدیده نه تنها در سطح عوام جامعه بلکه در ارکان نظام شاهنشاهی و سیاستمداران نفوذ 
کرده بود، به نحوی که بسیاری از این کازینوها و قمارخانه ها توسط درباریان اداره می شد که اسناد و خاطرات نقل شده موید 
آن است. جلساتی که به طور مداوم در بین درباریان و وزرا بر پایه قمار تشکیل می شد به امر عادی تبدیل شده بود. قماربازی 
حتی در بین محافظین شاه و دانشجویان دانشکده افسری نیز که مهم ترین رکن محافظت از رژیم بودند به نحو فزاینده ای رو 
به گسترش بود. نمونه چنین تفریحاتی، رســوایی بزرگی بود که در سال 13۵۵ برای رژیم به بار آمد؛ باخت بزرگ امیر تیمور، 

سفیر شاهنشاه در انگلیس.

سینمای بی بند و بار
در خاطرات بسیاری از هنرمندان، بازیگران و کارگردانان آمده است که در دوران کودکی و نوجوانی 

همیشه مخفیانه به سینما می رفتند. 
این واقعیت نشأت گرفته از دیدگاه بد جامعه به این هنر و این صنف بوده؛ چراکه پخش گسترده 
فیلم هایی با عاشقانه های جنسی، با تصاویر و صحنه های مستهجن و برهنه بودن بازیگران آن در 
نیمی از صحنه ها و حتی در پوسترهای تبلیغی در سردر سینماها سبب ممانعت خانواده ها از رفتن 
به سینما بود. به نقل از مجلات و مستندات بسیاری که از آن دوران وجود دارد، بازتاب برهنه شدن 
نخستین زن ایرانی در سینمای ایران آنقدر گسترده و تأثیرگذار بود که بین برخی از وزرا و وکلای 

مجلس برای معاشرت و ارتباط با این ستارگان سینمای ایران یک رقابت عجیب شکل گرفته بود. 
روزنامه رســتاخیز که در آن زمان داعیه دار بررسی و تحلیل ســینمای ایران بود تا حد زیادی به 
بحث ابتذال و رواج آن بها می داد. در یکی از مقالات این روزنامه آمده بود: »یکی از چیزهایی که 
دست و پای بازیگران ما را می بندد و مانع پیشــرفت آنهاست، چیزی است که در اجتماع اسمش 
را آبرو گذاشــته اند. اگر یک بازیگر در یک صحنه بخواهد به فکر آبرویش باشــد بازیگری است 
بی آبرو… عامل دیگری که دست و پای بازیگر ایرانی را می بندد نجابت است.« امام خمینی)ره( در 
صحبت های خود با اعلام رویکرد انقلاب درباره سینما اظهار کردند: »ما با سینما مخالف نیستیم 

بلکه با فحشا مخالفیم.« 

موسیقی نازل کاباره ای
مســتندات تاریخی تا حد زیادی موســیقی مطرح در قبل از 
انقلاب و سرمایه گذاری در زمینه آن را معطوف به موسیقی و 
خوانندگی کاباره ای می داند؛ موسیقی ای که عشق های مجازی 
و جنسی و شهوت محور اصلی شعرها و آهنگ های آن بود. این 
رویه تا پیروزی انقلاب ادامه داشت و از آن پس موسیقی رنگ و 
بوی انقلابی و آرامان گرایانه پیدا کرد، و بسیاری از خوانندگان 

زن و برخی دیگر به خارج از کشور عزیمت کردند.

کاخ جوانان
از دوره شروع نخست وزیری علی امینی در سال1340 کاخ جوانان کارش را آغاز کرد. این الگو که دقیقا الگوبرداری از خانه های 
جوانان در آمریکا و اروپا به ویژه در اسرائیل بود، به جهت جذب جوانان تاسیس شد و پس از آن انواع و اقسام نهادهای این چنینی 
در صف راه اندازی قرار گرفتند که عموما سرچشمه شکل گیری انحطاط های اخلاقی و ایجاد سرگرمی های کاذب برای جوانان 
بودند. یکی از این مراکز تحت عنوان کاخ جوانان در شمال، جنوب و غرب تهران و پس از مدتی در تبریز، رشت، کرمان، اصفهان، 
شهرری و سنندج تاسیس شد. کاخ های جوانان اغلب مجهز به یک کتابخانه مختصر با سیر موضوعی کتاب های خاص، تریا، 
کافه در برخی سینما، موسیقی، بیلیارد و استخر مختلط ویژه جوانان بود. هر چند این مراکز خیلی مورد توجه جوانان دانشجو 
واقع نشــد، ولی عملا تبدیل به نهادهای ضد فرهنگ اسلامی و ایرانی شــدند. روزنامه اطلاعات در آن زمان، هدف این مرکز 
تازه تاسیس را »ترقی سطح اخلاق جوانان کشور« و هدایت جوانان به »اجتماعی که فقط شاه دوستی در آنجا اساس زندگی 

است« اعلام کرد.

کاباره و ترویج عیاشی
کاباره مکانی سرپوشیده است که در آن روی سکویی 
در وسط، موسیقی، رقص و به ندرت آواز و نمایش 
اجرا می شود و مشــتریان در اطراف آن به کار خود 
مشــغولند. صنعت کاباره به مفهوم واقعی در ایران 
از زمان پهلوی شــروع به کار کرد و ســریع تبدیل 
به بنگاه به ظاهر شادی شــد. در تهران این مکان ها 
بیشــتر در لاله زار بود و بعدها در ســطح شهر هم 
پراکنده شده و در شهرهایی مثل شیراز و شهرهای 
شمالی هم رونق پیدا کرده بود که در اصطلاح عوام 
به رقاص خانه شهرت داشت. در این دوران تمامی 
درباریان متأســفانه پای ثابــت کاباره های داخلی 
و خارجی بودند و بســیاری از اوقات خود را صرف 
حضور در ایــن اماکن می کردند؛ مثــل مولن روژ، 
میامی و کازابــا. هر چند نوع قدیمــی آن در زمان 
ناصر الدین شاه به نام شــکوفه تاسیس شده بود و تا 
زمان انقلاب نیز بسیارفعال بود. این محل ها محل 
خوشــگذرانی ثروتمندانی بود که با ماشــین های 
آخرین سیســتم به آنجا آمده تا به همراه تفریح و 
عیاشی به تصمیمات فردا هم فکر کنند. البته برخی 
جوانان نیز به هر طریق خــود را در این محافل جا  
می کردند. در پی این خوشــی ها، قتل ها و حوادث 
ناگواری نیز از روی مستی و روابط عاشقانه خواسته 
و ناخواســته رخ می داد و در اینجا بود که همیشه 
یک یا دونفر قلچماق برای نظم دهی در این مکان ها 
حضور داشتند. کاباره شــکوفه نو از مکان هایی بود 
که عموما تصمیمــات مهم سیاســی و اقتصادی 
مملکت در آنجا اتخاذ می شد و عموما زنان و مردان 
نیمه برهنه تا ساعت 2نیمه شب به خوانندگی و رقص 
در آنجا مشغول بودند و بیشــتر موسیقی ایران در 
این دوران مختص همین موسیقی ها و خوانندگان 

کاباره ای بود.

فروش و عرضه مشروبات الکلی
سرو مشــروبات الکلی از اوایل دهه20 و حکومت 
رضاخان آغاز شد و به شدت گسترش پیدا کرد و در 

جامعه ایران علنی شد. 
پهلوی با شــتاب دادن به این روند به دنبال نشان 
دادن چهره ای متجدد و روشنفکر از خود بود. عمده 
مصرف کنندگان این مشروبات الکلی از قشر بورژوا 
و اشــراف بی قید یا لائیک بود. این گروه ها بیشتر 
شامل فرنگ رفته ها و لیبرال های چپ و ملی بودند 
که در حد کلاس و مزمزه کــردن، گهگاهی از آن 

استفاده می کردند.
 گروه دیگــر، لمپن های طبقه متوســط و پایین 
جامعه شامل جاهلان، الوات و لوطی ها بودند که از 
مشروبات با دوز بالا و قیمت پایین که گاهی به عرق 
سگی معروف بود استفاده می کردند و عموما این 

شرب خمر را در محرم و رمضان ترک می کردند.
گروه دیگر مصرف کننده، افرادی بودند که عموما از 
قشر متوسط بوده و هنگام حضور در مجالس برای 
رد نکردن دست صاحب مجلس لبی  تر می کردند. 
این روند در دوره پهلوی دوم به صورت یک تفریح و 
سرگرمی برای جوانان بدل شد. در این دوره مراکز 
مشروب فروشی به 3دسته تقسیم می شدند: دسته 
اول کلوپ هایی که در بالای شــهر تهران بودند و 
معمولا افراد ثروتمند و زنان و مردان به معاشرت 
می پرداختنــد و معمولا مجالس رقــص و تانگو و 
حتی فحشا در آن دایر بود و جوانان بسیاری در آن 
به وقت گذرانی می پرداختند. دســته دوم کافه ها، 
رستوران ها و حتی جگرفروشی هایی بودند که در 
کنار غذای خود سرو مشروب می کردند. دسته سوم 
مراکزی بود در مناطق جنوبی شهر که مرکز تجمع 

اراذل و اوباش و لمپن ها بود.

عیاشی های درباریان
فساد اخلاقی در دربار خاندان پهلوی گویا هیچ حد و مرزی نداشت 
و آنقدر عیان شــده بود که اعضای این خانواده هیچ ابایی از آن 

نداشتند.

اسدالله علم
شبکه شکار زنان مجرد و متأهل

اسدالله علم، نخست وزیر شاه در فساد جنسی دست 
کمی از خود شاه و دیگر درباریان نداشت. او که 

معتقد بود مردان بزرگ نیاز به ســرگرمی 
دارند و هیچ سرگرمی بهتر از مسائل جنسی 
نیست، عملا نقش دلال محبت را برای شاه 
بازی می کرد و شبکه ای از فساد و زن بارگی 

در دربار ایجاد کرده بود. علی شهبازی، یکی از 
نیروهای گارد شاهنشاهی و سرتیم محافظ شاه، 

کسی که تا پایان عمر، در خارج از کشور، مغرب، پاناما، آمریکا و مصر 
او را ترک نکرد، در خاطرات خود، پرده از فعالیت های این شبکه  فساد 
به سرکردگی اسدالله علم بر می دارد. شهبازی معتقد بود از وقتی که 
علم نخست وزیر شد در وزارت دربار »تشکیلاتی ویژه برای سرگرمی 
شاه درست کرده بود که اعضای آن سازمان عبارت بودند از خود علم، 
افسانه رام، سیروس پرتوی، امیر متقی، ابوالفتح آتابای، کامبیز آتابای، 
هرمز قریب، سلیمانی، ســرهنگ جهان بینی، عباس حاج فرجی، 
حسین حاج فرجی، ابوالفتح محوی، خانم آراسته و سرهنگ اویسی، 
تعدادی خارجی هم با آنها همکاری داشــتند. این تشکیلات یک 
بودجه سرسام آور داشت.« او درمورد وظیفه این تشکیلات می گوید: 
»کارشان این بود که خانم های شوهردار و دختران بخت برگشته یا 
همسران و دختران کسانی را که می خواستند مقامی بگیرند، برای شاه 
بیاورند.« )کتاب سقوط، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 

ج 1 صص 306 تا 319(

امیرهوشنگ دولو
دوست قاچاقچی دربار

در میان اطرافیان خانواده سلطنتی و درباریان 
کم و بیش افراد تریاکی وجود داشــتند. آش 
تریاک کشیدن در دربار آنقدر شور شده بود 
که گاهی صدای محمدرضا را هم  درمی آورد 
و درباریان به ناچار برای مدتی هم که شــده 

بســاط خود را جای دیگری پهــن می کردند. 
اما این پایان کار نبود و دوباره آنها بســاط خود را در 

دربار پهن می کردند. کار به قاچاق مواد مخدر هم کشــیده شده بود. 
امیرهوشنگ دولو، یکی از همان اطرافیان شاه بود که نام او یادآور رسوایی 
دستگیری اش در سوئیس در سال 13۵1به دلیل قاچاق مواد مخدر است. 
شاه با ضمانت خود دولو را از زندان بیرون آورد و یکسره به فرودگاه زوریخ 
برد و از سوئیس خارج کرد. جالب اینکه این پایان کار دولو در دربار نبود. 
درحالی که قاچاقچی های خرده پا به دســتور شاه تیرباران می شدند، 
دوست قاچاقچی او که در سوئیس رسوایی به بار آورده و این رسوایی در 
مطبوعات سوئیس هم بازتاب گسترده داشت، دوباره در دربار شاه آفتابی 

شد و بار دیگر همان اعمال خود را از سر گرفت.

اردشیر زاهدی
پارتی های وزیر خارجه

اردشــیر زاهدی، وزیر خارجه دربار شــاه هم 
کارنامه پــر و پیمانی از فســاد اخلاقی، 

عیاشی و شــهوت رانی داشت. »مایکل 
بارنــر« نماینده ایالــت مریلند و عضو 
حزب دمکرات آمریکا دربــاره اعمال 
ضد اخلاقــی زاهــدی کــه در مجله 

نیویورک تایمــز منتشــر شــده آورده 
است:»... استفاده از حربه سکس و تریاک در 

منزل اردشیر زاهدی ســفیر ایران، برای جلب سیاستمداران 
متنفذ آمریکا ورد زبان محافل واشنگتن است... بعد از گذشت 
ساعاتی از معارفه زاهدی به جوانی که محافظ او بود دستور داد 
تا منقل تریاک و حشیش را بیاورد. همه دور و بر او لم داده بودند، 
وافور و تریاک را به هم رد می کردند. بعد از مدتی زاهدی به یکی 
از زنان مجلس)آنها اغلب فاحشه بودند که معمولاً آنها را پیدا 
می کرد ولی بعضی نیز از کارمندان سفارت بودند( گفت برقصد 
او در جمع شروع به رقصیدن و لخت شــدن کرد درحالی که 
ایرانی ها و مهمانان تماشا می کردند جملات رکیک و زننده بر 
زبان می آوردند و به اعمال جنسی مشغول می شدند، در یکی از 
پارتی ها نماینده کنگره، ال اف را دیدم. او مهمان افتخاری بود، 
او تریاک نکشید ولی زاهدی زن های مجلس را به نوبت جلو او 
رژه برد و انتخاب اول را به او محول کرد و او یکی از زنان ایرانی 

را انتخاب کرد و... .«

لیلی امیرارجمند
برای سوی چشمان تان خوب است!

یکی دیگر از نمادهای فساد اخلاقی خاندان 
پهلوی و نزدیکان آنهــا، مورد عجیب 
لیلی امیرارجمند است؛ کسی که با 
وجود فســاد اخلاقی آشکار از سوی 
فرح پهلوی مســئولیت اداره کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 

را عهده دار شد. لیلی امیرارجمند همان 
کسی است که مادرشــاه در کتاب خاطرات 

تاج الملوک درباره او آورده است:»لیلی امیرارجمند نمونه یک 
زن بی بندوبار و آزاد از هر نوع قید و بند بود و کاخ را ملک شخصی 
خودش می دانســت و گاهی 10، 1۵ نفر از کارکنان زن دربار و 
ندیمه ها و خدمه و دوستانش را لخت می کرد و در استخر کاخ 
بدون هیچ گونه پوششــی با آنان به شنا می پرداخت!« واکنش 
لیلی امیرارجمند به اعتراض یکی از خدمه کاخ هم در نوع خود 
جالب است و نشان دهنده عمق وقاحت و بی شرمی نزدیکان این 
خاندان. مادر شاه درباره پاســخ لیلی امیرارجمند به آن خدمه 
معترض گفته بــود:» یک بار آقای صاحب اختیار، سرپرســت 
خدمه کاخ های سلطنتی به خانم امیرارجمند گفت: خانم این 
کار خوبیت ندارد که شما و دوســتانتان لخت مادرزاد جلوی 
چشم باغبان ها و کارگران داخل استخر می روید و شنا می کنید، 
لیلی هم به این پیرمرد گفته بود: بگذار نگاه کنند برای ســوی 

چشمان شان خوب است!«

حسنعلی منصور
خوشگذرانی در آلمان

حســنعلی منصور، دیگر نخســت وزیر رژیم پهلوی هم 
ازجمله درباریانی بود که شواهد بسیاری برای فساد 

اخلاقی او وجود دارد. عــلاوه بر اخراج منصور 
از مدرســه نظام به دلیل فساد اخلاقی، دکتر 
عباس میلانی درباره عیاشی و خوشگذرانی 
حسنعلی منصور در دوران حضور در آلمان، به 

نقل از نصیر عصار می نویسد:»هویدا و منصور )که 
به توصیه هویدا به اشتوتگارت آمده  بود ( خوشگذران  

بودند...بخش قابل ملاحظه ای از مردان آلمانی در جنگ جان داده بودند 
و همین واقعیات، موقعیت  منصور و هویدا را در شــهر ممتاز می کرد . 
گرچه  در سال هایی که هویدا نخســت وزیر بود، یکی از دستیارانش  
)پرویز راجی ( در وصفش گفته بود که: نه همجنس باز است...نه اشتهای 
جنســی  فراوانی دارد و گرچه منصور، پیــش از مرگش به زن بارگی  
شهرت  یافته بود اما انگار در اشتوتگارت نقش های این دو در این زمینه 
درست وارونه بود. از سویی هویدا، با استفاده از زندگی  راحت و پرتجمل 
خود با چند زن  مختلف  آلمانی    رابطه برقرار کرده بود. در  مقابل  منصور  
در تمام دوران مأموریتش تنها با یک دختر جــوان آلمانی رابطه ای 
نزدیک داشت...دوران مأموریت منصور  در  واتیکان  در سال 19۵7به 
سررسید و او نیز بلافاصله  به  ایران  بازگشت. در چند ماه اول اقامتش در 
تهران با دو زن مختلف سروسرّی پیدا کرد. اولی  هنرپیشه ای پرآوازه  
بود  و دومی  همسر یک دندانپزشک چکسلواکی الاصل.« )کتاب معمای  

هویدا، عباس  میلانی-ص 140(

اشرف پهلوی
خواهر بی بندو بار

فســاد اخلاقی در خاندان پهلــوی گویا هیچ 
حد و مرزی نداشــت. این فساد اخلاقی 

آنقدر عیان شــده بود کــه اعضای این 
خانواده هیــچ ابایی از آن نداشــتند. 
ماجــرای اشــرف پهلوی و ســربازان 

آمریکایی حتی همــان روزها هم میان 
مردم دهــان به دهــان می چرخید. وقتی 

آمریکایی ها در خیابان امیرآباد باشــگاهی برای 
افسران خود ساختند، طولی نکشید که آن باشگاه به یکی از مراکز 
فساد و فحشا تبدیل شد و اشرف پهلوی هم شد پای ثابت این باشگاه. 
خود او در کتاب من و برادرم درباره ارتباطش با سربازان آمریکایی در 
این مرکز فحشا می نویسد:»در نخستین سال های پس از رفتن پدرم 
به تبعید، تغییرات مهمی در زندگی من ایجاد شد... با از بین رفتن 
کنترل شدیدی که پدرم نسبت به ما اعمال می کرد و در شرایط حاد 
و پر فراز و نشیب دوران جنگ، من آزاد بودم که برنامه روزانه ام را آن 
طوری که خودم می خواستم تنظیم کنم... با درنظر گرفتن شیفتگی 
خاص که به فرهنــگ غربی پیدا کرده بودم، هنگامی که شــنیدم 
سربازان آمریکایی به پایگاه امیرآباد خواهند آمد، نتوانستم جلوی 
خودم را بگیرم... دلم می خواست یک شب را بدون دردسر و دور از 
تشریفات رسمی در چنین مجلسی بگذرانم. از این رو...]به صورت 
ناشناس[ به امیرآباد می رفتم... رابطه سربازان آمریکایی نسبتا گرم و 
دوستانه بود...« )کتاب پهلوی، اشرف، من و برادرم، صص 108-111(

رحیم علی خرم 
معشوق مادرشاه  

نام رحیم علی خرم با انواع و اقســام فساد و جنایات 
اخلاقی گره خورده اســت. او یک کارگر ساده 

بود که وقتی به همراه گروهــی از کارگران 
برای آسفالت کردن خیابان های مجموعه 
کاخ ســعدآباد به این محــل رفت، مقدمه 
آشنایی اش با مادرشاه فراهم شد. مادر شاه 

که همراه با ندیمه اش از آن محل عبور می کرده، 
چشمش به هیکل غیرعادی و درشت رحیم علی 

خرم می افتد. مادر شــاه که بــه مصاحبت با مــردان قوی هیکل و 
عظیم الجثه علاقه داشت، دلداده او می شود. آشنایی خرم با مادر شاه 
بلیت ورود او به دربار و چرخه فساد رژیم پهلوی شد. او خیلی زود در 
این سیستم فاسد فربه شد و به انواع و اقسام فسادهای مالی، سیاسی 
و اخلاقی دست زد. رحیم علی خرم بعدها، محل کارگاه آسفالت پزی 
خود در جاده کرج را تبدیل به کاباره جزیره کرد و زمین های اطراف 
آن را صاحب شد و پارک خرم )پارک ارم فعلی( را تاسیس کرد. خرم 
به وسیله ایادی خود در این پارک، زنان و دختران جوان و حتی زنان 
شوهرداری را که همراه با شــوهر و فرزندان خود به این محل آمده 
بودند، می ربود و در محل مخصوصی که در پارک برای خود ساخته 
بود، مورد تجاوز قرار مــی داد. در جریان محاکمه او پس از پیروزی 
انقلاب اســلامی فاش شــد که خرم در محل پارک و میکده خود 
چند شیر درنده داشته و قربانیان خود را در صورت مقاومت در برابر 

خواسته های نامشروع جنسی در قفس شیرها می انداخته است.

امیرعباس هویدا
نخست وزیر فاسد

امیرعباس هویدا، نخســت وزیر شاه علاوه بر 
فســاد مالی، به انواع فســاد اخلاقی هم 
آلوده بود. ساواک در گزارشی به تاریخ 
13۵0/۵/30درباره فساد اخلاقی هویدا 
می نویسد:»در هفته گذشته حاج کریم 
بخــش ســعیدی )عضو فراکســیون 

پارلمانی حــزب مــردم( در یک صحبت 
خصوصی درباره علت جدایی آقای نخست وزیر 

و همسرش اظهار داشت در مســافرتی که نخست وزیر به اتفاق 
همسرش به شاهرود رفته بود در آنجا با زنی بانفوذ به نام لقاء الدوله 
)از بهائیان متمول و با نفوذ منطقه شاهرود، سمنان و دامغان( که 
از خانواده هویدا نیز هســت ملاقات و به انجام امور مملکتی نیز 
می پردازد… پس از ورود و اتمام تشریفات دولتی، هویدا به خانم 
لیلا امامی)همسرش( می گوید: تو در منزل لقاء الدوله بمان چون 
من باید با مقامات محلی ملاقات کنم و شام را نزد آنها باشم. خانم 
هویدا به بهانه گردشی در شهر از خانه لقاء الدوله خارج می شود و 
به خانه فرماندار شاهرود می رود. خانم هویدا سر زده وارد اتاقی که 
نخست وزیر در آنجا استراحت می کرد می شود و با کمال تعجب 
مشاهده می کند که هویدا با یک پسربچه که از قرار معلوم به وسیله 
فرماندار برای او آورده شده مشغول … است. مشاهده این منظر 
باعث ناراحتی شدید خانم هویدا می شود و بلافاصله منزل را ترک 

و در تهران از هویدا تقاضای طلاق می کند.«

یکی از مشخصات جامعه ایران در سال های 
1342تا 1357گســترش و رواج انواع فساد 
)اداری، مالی و اخلاقــی( در ارکان دولت و 
جامعه بوده است که در نتیجه آن ثروت ملت 
توسط دولت و دربار سلطنتی حیف و میل می شد یا به جیب 
یغماگران خارجی می رفت. رواج فساد در ابعاد وسیع آن، از 
اساســی ترین ویژگی های حکومت هویدا به شمار می رود، 
روحیه دولتمردان غالبا و عامدا در جهت ترویج فســاد و 
شکستن قبح آن بود و کسی که تسلیم چرخ فساد نمی شد، 
ناتوان، ناهماهنگ و مرتجع نامیده می شد. از مستخدم اداره 
گرفته تا وزیر و وکیل و... در این گردونه غرق شده بودند یا 
حداقل به آن تظاهر می کردند. نوع تفریحات، سرگرمی ها 
و مراکز تفریحی که به صورت رســمی و نظام مند با صرف 

بودجه های کلان و با توجیهات مختلف در دوره پهلوی دایر 
شده بودند، عموما در راستای ترویج فساد، فحشا و انحطاط 
اخلاقی جامعه حرکت می کردند.  افزایش قارچ گونه اماکن 
فساد و فحشا، مراکز فروش مشروبات الکلی، قمارخانه ها، 
کاباره ها و دانســینگ ها، تعداد معتادان مواد مخدر، میزان 
رشــوه ها و پرونده های جرائم مختلف، نمونه ای از فســاد 
اخلاقی در جامعه بود. در این دوره فساد و فحشا به صورت های 
مختلف، جامعه را فرا گرفته و توسعه یافت و حکومت هم علاوه 
بر اینکه ممانعتی ایجاد نمی کرد، با وسایل مختلف به آن دامن 
می زد، قمارخانه های مجهز و کازینوهای شبانه روزی وابسته 
به دولت، همیشه دایر بود و پول های هنگفت به دست آمده از 
نفت در آنها صرف  و در نهایت به مجامع معتبرتری از همین 

نوع در خارج منتقل می شد.

گزارش

دختران 
اروپایی

اســدالله علم وزیر دربار 
در خاطراتــش کــه 
اکنــون در کتــاب 
ی  شــت ها ا د د یا
علــم جمع شــده در 
تاریخ یکشــنبه 12 
دی 13۵۵ نوشتــــه 
اســت:» قدری راجع به 
والاحضرت همایونی صحبت 
کردیــم که ترتیبــات دختربازی 
ایشان در کیش فراهم شــده، قدری خوشحال 
شــدند؛ ولی فرمودند: فکری بکن بچه ما ناخوش نشود. 
عرض کردم دو نفــری که انتخاب شــده اند، از بهترین 
دخترهای اروپا هســتند. دیگر تا خداوند چه بخواهد.« 

)کتاب یادداشت های علم(

فساد 
اخلاقی؛ دلیل 
اصلی انتقادات

»ژان لــــوروریـــــه« 
روزنامه نگار فرانسوی، 
نارضایتــی  دلایــل 
مــردم از رژیم پهلوی 
را اینگونــه نوشــته 
اســت:»اگر در کوچه 
و خیابــان از ایرانیــان 
بپرســید که چرا رژیم را 
مورد انتقاد و ســرزنش قرار 
می دهند و جواب آنها را جمع کنید 
فساد و انحطاط اخلاقی رژیم در ردیف اول پاسخ 
آنها خواهد بود«.)کتــاب ایران بر ضد شاه/نوشــته ژان 

لوروریه و احمد فاروقی/ترجمه مهدی نراقی/ص301(

دختربازی 
 سرگرمی
 شاه پیر

در کتاب یادداشت های علم در تاریخ دوشــنبه 16 تیر اینگونه قلم فرسایی شده است:»باز 
احساس کردم شاهنشاه را متأثر کرده ام صحبت را به مسائل خودمانی کشیدم و از دخترها 
صحبت کردم فرمودند: چیز عجیبی است که این مسئله دختر بازی ما هر ساله در تنزل 
است و هر ســال از ســال قبل دخترهای بدتری داریم عرض کردم من در این مسئله 
تردید دارم؛ ولی یک مطلب مسلمّ اســت و آن اینکه شاهنشاه هر ساله پیرتر و بالنتیجه 
مشکل پسند تر می شوید بعد پشیمان از این جسارت شدم؛ ولی شاهنشاه خیلی با شوخی 
و خنده تلقی فرمودند و فرمودند ممکن است راست می گویی عرض کردم به علاوه تعداد 
هم زیاد شده و ممکن است به قول فرانسوی ها دچار شده باشیم فرمودند خوب چه باید کرد؟ 
من  اگر همین یک تفریح را نداشته باشم که سکته می کنم عرض کردم کاملًا حق با اعلیحضرت 
همایونی است و تمام رؤسا و مردان بزرگ ناچار باید یک ]سرگرمی[ noitcartsid کامل داشته باشند 

که به نظر من فقط از راه زن میسر است.«)کتاب یادداشت های علم(

 
فرح و 

دوست پسر  
آمریکایی

 علی شهبازی در صفحه 276کتابش نوشــته:»فرح دیبا 
بعداز فرار از کشــور به بی بندوباری و عیــش و نوش با 
یک مرد آمریکایی به نام آلن مشغول می شود و خوش 
می گذراند تا جایی که شهریار شفیق، پسر اشرف پهلوی 
به خاطر ایــن بی بندوباری های فرح بــا عصبانیت به او 
می گوید:در ایران انقلاب شــده و مرتب دارند افسران 
ارتش و هیأت دولت و سران سیاسی را اعدام می کنند، 

شــما باید حفظ ظاهر را بفرمایید، این چه وضعی اســت و این 
مرتیکه کیست که دارد این جوک های کثیف را می گوید و شما 
می خندید؟فرح در جواب می گوید:انقلاب که باید می شد ولی 
انقلاب مــا را آخوندها دزدیدند آنهایی هم که اعدام می شــوند 
حق شان اســت که بمیرند، به تو هم مربوط نیست که من چه 
کار می کنم. «کتاب محافظ شاه/نوشته علی شهبازی)محافظ 

شخصی شاه تا لحظه مرگ(/صفحه276(

شاه 
معتاد

پرویز راجی در خاطراتش به موضوعی تریاک کشی 
شاه اشاره کرده و نوشته است: »به نظر من اقدام 
شاه در تریاک کشی مسئله ای نیست که بتوان 
آن را برای همیشه مخفی نگه داشت.«)کتاب 
در خدمت تخت طــاووس/ نوشــته پرویز 
راجی)سفیر رژیم پهلوی در انگلیس( /مترجم 

حسن کامشاد/صفحه۵۵1(

رابطه 
با بازیگر 
هالیوودی

وندی لی، نویســنده معروف آمریکایی در مورد رابطه شــاه با گریس کلی، بازیگر مشهور 
هالیوودی نوشته:» کلی و شاه ایران در اواخر ســال1949، زمانی که شاه برای بازدیدی 
رســمی به آمریکا آمده بود، در هتل والدورف آستوریا با هم آشنا شــدند. آنها حداقل 
شــش بار همدیگر را به صورت خصوصی ملاقات کردند. شــاه که شــیفته و مسحور 
گریس شــده بود، علاقه اش را به گونه ای که بلــد بود، یعنی با اهــدای 3 قطعه جواهر 
زیبا و گرانبها شــامل: یک قفس طلا که داخلش یک قطعه الماس و یک پرنده ساخته 
شــده از یاقوت کبود بود، یک جعبه طلا که داخلش یک ســت با 23 عدد الماس بود، و 
یک دســتبند طلا از مروارید و الماس، ابراز کرد. گریس احتمالا تصمیم داشت جواهرات 
را برگرداند، ولی در نهایت دچار تردید شــد و آنها را نگه داشــت. با این حال او سریعا پیشنهاد 
 ازدواج شــاه را که می توانســت وی را به ملکــه ایران تبدیل کنــد رد کــرد.« )صفحه 74کتاب

)ssecnirp naciremA na fo semit dna efil eht :ecarG eurT 

شهبازی،  علی 
فــظ  محا
ص  مخصــو
شاه از جایگاه 
محوری عَلمَ 
فراهــم  در 
آوردن بساط 
عیاشــی شــاه 
نوشته است: وقتی 
عَلـَـم وارد دربار شــد و 
تیمسار ارتشــبد هدایت را از گردونه 
خارج کرد و به شاه نزدیک شد شروع به سرگرم 
کردن شــاه در خارج از کاخ کرد تا اینکه وزیر 
دربار شــد. در وزارت دربار تشــکیلاتی ویژه 
برای سرگرم کردن شاه درست کرده بود. عده 
زیادی در این باندِ فســاد فعالیــت می کردند؛ 
ازجملــه ســیروس پرتوی کــه از اســرائیل 
خانم هــای زیبا می آورد که اینهــا در حقیقت 
جاسوســه هایی بودند. )کتاب محافظ شــاه، 
علی شهبازی)محافظ شــخصی شاه تا لحظه 

مرگ(، ص80(

کتاب یادداشت های علم را که ورق بزنید و به سه شنبه 22 تیر 13۵۵برسید اینگونه نوشته شده است:»... شاهنشاه خندیدند و بسیار خوشحال شدند.
فرمودند خوب یک فکری برای او بکن. عرض کردم کار بسیار مشکلی است اولاً علیاحضرت شهبانو لابد اعتقاد دارند که این کار برای ایشان زود 
است و شاید هم درست باشد؛ بعد هم معلوم نیست مادر در این باره چه عقیده ای داشته باشد. فرمودند ما به عقیده علیاحضرت چه کار داریم؟ کار 
خودمان را بکنیم؛ چون ممکن است بچه به راه های بد بیفتد عرض کردم غلام که در جوانی تا هیجده سالگی زن ندیدم؛ زیرا شب و روز برگرده 
اسب سوار بودم و به طوری کارهای پدرم که آن وقت تهران بود و کارهای درسی ام و ورزش دائم، مرا به خود مشغول می داشت و خسته می کرد که 
دیگر فکر زن به سرم نمی افتاد و فقط با دخترهای مدرسه ایما و اشاره ای داشتیم و بس. شاهنشاه فرمودند ولی من اینطور نبودم البته در سوئیس 
دکتر  مؤدب الدوله نفیسی خیلی به من سختگیری می کرد؛ ولی وقتی به ایران آمدم حتی پدرم دستور داد فوری برایم دختر پیدا کنند عرض کردم 

روشن را که دختر اول بود ندیدم ولی، فیروزه دختر دومی را دیده بودم. ...« )کتاب یادداشت های علم(
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محمدرضا شاه در حال قمار


